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)طبرسی، از دیدگاه علمای مذاهب « کنََّا مُعَذ َّبیِنَوَمَا »آیه 
 قیم جوزیه(زمخشری، فخرالدین رازی، ابن

 1 *جوادی )صفری(قاسم 

 [40/40/5931تاریخ پذیرش:  51/51/5931]تاریخ دریافت: 

 چکیده
ی باعت  امستله نظر در مسائل خاصی بوده استت   هتر عوامل پیدایش مذاهب، اختلاف

دقت هم  مسائل را بررستی ننتیت تتا بنابراین، باید در تحقیقات ب  .اختلاف مذاهب نیست
ر شن شود ندام مسله  باع  اختلاف است   ندام چندان ربطی ب  اختلاف مذاهب ندارد. 

بیِنَ حَتَّی »این مقال  دیدگاه چهار اندیشمند از مذاهب اسلامی درباره آی    نبَعَْتَ  َ مَا ننَّا مُعَذِّ
خدای ستبحان  معتقدنددهد این چهار نفر نند   نشان میرا بررسی می (51 )اسراء: «رَسُولً 

نند. با  جود اینک  هتر چهتار نفتر، حستن   بندگانش را پیش از آمدن پیامبران عذاب نمی
اساس حسن  قیت در صورت نبود آی ، عذاب را برقبح عقهی را قبول دارند، فخر رازی   ابن

 عقهتی، قتبح   حسن بح    نفر دیگر قبول دارند. پس در  قبح عقهی قبول ندارند،  لی د
 .نندنمی عذاب را نسی عقل، فهت صرفب   رسولن   با مخالفت از جدای متعال خدا ند

 
، « متا ننتا معتذبین»مذاهب اسلامی، حسن   قبح عقهتی، عتذاب، آیت   ها:کلیدواژه

 امامی.شیعیان د ازده
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 مقدمه
ک ه در ررار ر ه       وج ود دارن    ری گون اگونی  های فک  مشهور این است که جریان

که فکر دارای جریان نیست، رلک ه تللی   دارای جری ان    ان . در صورتی آرایی کردهصف
 وج ود دارد قبیله، ملیت، زران و حتی جریان دینی و مذهبی  1است. پس جریان سیاسی،

، در واق    اش ن  داش ته ر . حال اگر مثلاً ده نفر، یک دی گاه وجود ن ارداما جریان فکری 
ان  . همنن ین،   آنها سخن کسی را که فک ر ک رده، درس ت یافت ه و از او پی روی ک رده      

کنن  ولی این فکر، غیر از چیزی است که راور دارن . رن ارراین،  متفکران، همگی فکر می
ای فکری، فلط از لحاظ فکری، ر ه مطل ب صاص ی ر اور دارد.     توان گفت مجموعهنمی

اش، نوش ته ی ا گفت ه    فلانل دوران فکری یک نفر را را مراجعه ره توان طوهمننین، نمی
طور کامل رررسی کرد. چون ممک ن  اش را ره ان یشه کلو تحلیل کرد. رلکه رای  تجزیه 

ه ای  اش، ره دلیل انگی زه است انسان در طول زن گی دچار فراز و نشیب شود و ان یشه
 یا و غیره دگرگون گردد.طلبی، حس ، رطلبی، فزونمختلف از جمله ق رت

دان ی ،  امامی که صود را ررترین در ر ین ف را اس لامی م ی    در میان ما شیعیان دوازده
که از عناوین متع  د ش یعه از جمل ه فلیه ان، فیلس وفان، متکلم ان، مح   ان،        هنگامی 

 آی ، را آنکه همهامامی( و اصباریان سخن ره میان میشیخیان، تفکیکیان، صوفیان )دوازده
کن  و گاهی حتی اسلام دیگ ری  ان ، اما هر یک دیگری را طرد و نفی میاز یک مذهب
ها ررآم ه از نتیجه تحلی   ی ا از   آیا این حک  2صوان .کن  و گاه او را اموی میرا نفی می

ذوقیات آنها است؟ اگر این حک  رنا رر یلین ررآم ه از تحلی  راش ، ح اکثر ررای ص ود  
عذر است؛ اما تطار  این یافته علمی را واق ، سخن دیگری اس ت؛ ا   نویسن ه منجز و م

 اعل .
شود که رین شیعه و س نی، اصتلاف ی اس ت و    مطرح می 3گاه مباحثی همنون امامت

شناس ی ک ه ر ین    گاه مباحثی مثل فمینیس ، پلورالیس  دینی، ع  الت، اص لاا ی ا انس ان    
ی ا مب احثی چ ون پلورالیس   دین ی ی ا       فریلین )شیعه و سنی( اصتلاف وجود دارد؛ اما آ

دینی، نگ اه ص ا     تکثراصلاا، سبب ج ایی شیعه و سنی ش ه یا اینکه مثلاً در مسئله 
تر اس ت؟  ر ا   نزدیکره ه  دو شیعه یا دو سنی، صیلی  در ملایسهیک شیعه و یک سنی 

 ارد؛ ش ن آنه ا ن   چن ان ررطی ره اصتلاف شیعه و سنی و فرقه تکثریاری  که تأمل درمی
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های شیعه رماهو شیعه یا سنی رماهو سنی نیست. گرایی یکی از ویژگیهمننان که علل
ت ر از  گرا نزدیکگرایی، ره شیعیان عللهای معتزلی، در رحث عللرسا رعضی از سنیچه

ت ا   کنی صوری از ه  تفکیک ره را رو رهتر است این مباحثشیعیان اصباری راشن . از این
یک چن ان ررط ی ر ه    یک از آنها راعث اصتلاف روده و ک امد که ک ام دقیلاً روشن شو
 اصتلاف ن ارد.
گرایی نیست، رلکه ریش تر  رس  دعوای رین مذاهب، نوعاً چیزی ره نام ح ره نظر می

گوین   و رای   ر ا ت لاش و     گوی  و همه غلط میرنا رر این ادعا است که من درست می
توان  چیزی رگوی  . ل ذا در تحلیل ات و    از راطل نمیکوشش ا بات کن  که دیگری غیر 

های رقیب و فهمی ن آنها نیستی ؛ چون اگر رنا رر ح    ها دنبال دی ن تمام حرفپژوهش
گ را اس ت ناراح ت    ای نبای  از اینکه فرقه دیگر حتی در یک مسئله ح راش  هیچ فرقه

شود که رقی ب ه   اه ل    شود. رنارراین، اگر همه جوانب را لحاظ کنی  اغلب روشن می
فه ، ان یشه، تلاش، کوشش، اصلاا، دی ن، تل وا و انس انیت اس ت. همنن ین، روش ن       

های رقی ب وج ود دارد، در   هایی از تضاد، تعارض و تخالف که در نوشتهشود نمونهمی
، طرف، ح  مح   و ط رف دیگ ر    گونه نیست که یکطرف صود نیز هست. چون این
طرف، صود را ملارل ط رف  این است که یک  رایج لطاتراطل مح  راش . یکی از مغا

رین . مثلاً فردی مسیحی در ررارر فردی مسلمان، صود را مساوی حضرت مسیح دیگر می
دان  و طرف مسلمان را نیز، مساوی را ذهنی ت  )ع(، و حضرت مسیح )ع( را ص ازاده می

در رط لان مح     تردی  ی  گوی  اساساً ه یچ  رین . پس پیش صود میناصحیح صود می
طرف مسلمان و حلانیت من نیست. از طرف دیگر، مسلمان نیز صود را مساوی را پیامبر 
اسلام ) (، و پیامبر اسلام ) ( را ح  )که ایشان ح   هس تن ( و مس یحیت را ه       

دان . در ه  در آن نیست( راطل می ایشبهه)طب  ذهنیتی که فرد مسلمان دارد و شک و 
رت مسیح )ع( و پی امبر اس لام ) (، ه ر دو در   رف رس الت      که قطعاً حضصورتی 

صویش، رر ح  رودن  و هیچ دلیلی رر تساوی فرد مس یحی ی ا مس لمان ر ا پیامبرانش ان      
الش أن  وجود ن ارد، رلکه این دو، ره میزانی که در علای  و رفتار، ر ا آن دو پی امبر عظ ی    

ز تس اوی دو پی رو ر ا پیامبرانش ان     مطارلت دارن ، از حلانیت ررصوردارن  که این، غیر ا
 است.
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عنوان فردی متفکر، نه مساوی را حضرت مس یح  های هر متفکر را ره پس رای  حرف
ای ک ه  )ع( یا پیامبر اسلام ) ( و نه مساوی را شیطان، در نظر رگی ری ؛ و ه ر ان یش ه   
  و راط ل  مطار  ح  رود رپذیری  و هر ک ام را راطل رود رد کنی . البته اینکه م لا  ح   

 پردازی .طلب  که در اینجا ره آن نمیچیست رحث دیگری می
درنتیجه پرهیز از این پن ار که من مساوی را حل  یا طرف ملارل مس اوی ر ا راط ل،    

طور که نبای  مسیر راطل را ر ه ه ر دلیل ی ط ی کن ی ، نبای   ر ه        ضروری است؛ و همان
ف ی اس ت ک ه رای   از آن رپرهی زی       دیگران ه  نسبت راطل ر هی . زیرا این صود انحرا

گونه که پیمودن مسیر راطل حرام است؛ پس نسبت راطل دادن ره غلط ه   ح رام   )همان
گونه که نفی ح  حرام است، نفی حلیلت از دیگران ر ون دلیل یا را توهّ  است و همان

کن ، ره دلیل عص مت، ایش ان م أذون    ه  حرام است(، ولی زمانی که معصوم داوری می
 توان  چنین کن ؟ست؛ اما کسی که سر تا پایش را نلص و کاستی فرا گرفته، چگونه میا

 اهر از صواهی  دی گاه چن  نفر از ان یشمن ان جهان اسلام را که رهدر این ملاله، می
ومََ ا کنا ا مَعَ ذیرَینَ حَتا ی نَبَعَ ثَ      »سوره اس را    51های گوناگون هستن ، درراره آیه نحله
 ان  از:کنی  که عبارت 4که دررردارن ه رحث حسن و قبح عللی است، رررسی« ارَسَولً
 ؛البیان مجم عال  شیعی: طبرسی، صاحب  .5
 ؛کشافعال  معتزلی: زمخشری، صاحب  .2
 ؛الغیب مفاتیحعال  اشعری: فخرال ین رازی، صاحب  .3
 .السعادة ارد مفتاحقی  جوزیه، صاحب کتاب عال  سلفی یا اهل ح یث: ارن .4

ای ک ه ر ه آن   قبل از پرداصتن ره نگاه این افراد ره آیه، رای  هر یک را در کن ار نحل ه  
ان  ر زر  نکن ی    ای که ره آن منسوبان ، مستلل مشاه ه کنی  و آنها را در نحلهمنسوب

رس   زم انی   . پ س ر ه نظ ر م ی    ن  ارد ش ن اینها در یک جا وجود که گویا امکان جم 
 یک را دقی  رشناسی  که تمام آ ار هر یک را ربینی . توانی  هرمی

حال اگر تمام آ ار فخر رازی را در مباحث مختلف مطالعه کنی  و آنه ا را رفهم ی  و   
توانی  ادعا کنی  ک ه او  هایش را فراموش نکنی  میهنگام داوری نهایی، رخشی از ان یشه

عن  وان و م  ثلاً غزال  ی )ر  ه  ای ر ین فخ  ر رازی ای   . همنن  ین، اگ  ر ملایس  هرا ش ناصته 
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ش ود ک ه چل  ر    ان یشمن ی که منسوب ره نحله اشعری است( انجام دهی ، روشن م ی 
 شان را ه  تفاوت دارد و هر ک ام ان یشه صا  صود را دارن .ان یشه

از اینجا ره رع  شای  رتوان م عی ش  که قص  شروع تحلی  را داری . حال رای  دی    
فور ، جوینی و راقلانی چ ه کس انی هس تن .    لحسن اشعری، ارنفخر رازی، غزالی، اروا

ان    جم « اشاعره»و پا شکسته تحت عنوان درست است که همه اینها در تحلیلی دست 
گون ه  گویی  اشاعره اینکنی  و میصاطر میصود را آسوده« اشاعره»یا « اشعری»و را لفظ 

توان را مراجعه ره ی ک کت اب   وین ؟ آیا میگگونه میگوین ، ولی آیا واقعاً اشاعره اینمی
شیعی از یک دانشمن  مثلاً قرن پنجمی، ان یشه شیعه را شناصت؟ یا صود همان دانشمن  

های متفاوت ره تشی  داشته راش ؟ یا اگ ر در  های متع د صودش، نگاهتوان  در کتابمی
جل و ر وده، در    ر ه  اش هم واره رو ان یشه چوناش مشکل داشته، اما فلان کتاب ان یشه

کرده است، آنگاه چه رای  گف ت؟ همنن ین، اگ ر در کت اری از      کتاب دیگر آن را اصلاح
ای مح ود ره تشی  نگریسته و در کتاری دیگر رسیار جام  ره رحث نگریسته اس ت  زاویه

 آنگاه چه رای  کرد؟
رشر را های فراوان رار حوزه فکری ادیان و مذاهب است که  روتاین داستان تأسف

)نساء:   « فلََیتالَوا اللاهَ وَلَیلَولَوا قَوَلاً سَ َی اً»فرمای : کن . قرآن میصرف رگومگوهای غلط می

در ه ر دو آی ه    .(07)احااا:   « یا أَیهَا الاذینَ آمَنَوا اتالَ وا اللا هَ وَ قَولَ وا قَ وًََ سَ  ی اً     »و  (9
وَ لکَ ن  »فرمای  :   . امام علی )ع( ه   م ی  فرمایص اون  منان امر ره تلوا و قول س ی  می
، نءما  ها  ماناءن های ح  ا       485  0997، البلاغا  نها  )« اعَینونی رَوَرَعٍ وَ اجتهَادٍ وَ عَفاةٍ وَ سَ ادٍ

پس رای  وقتی همه جوانب دی  ه ش   س خن گف ت، و اگ ر هم ه جوان ب را        . انصءری(
ینج ا چن ین ا ه ارنظر ک رده و     ن ی ی  در نوشته تصریح کنی  که فلان متفکر، فلط در ا
 ممکن است در جایی دیگر آن را رد یا تکمیل کرده راش .

اس ت؛ ام ا م ا ر ه تفس یرهای س ه        رسیار دشواررو داوری درراره چهار متفکر از این
مفت اح دار  ق ی  از کت اب   کن ی  و در نوش ته ار ن   متفکر نخست فلط ذیل آیه مراجعه می

داوری ما فلط ر ر اس ان نک اتی اس ت ک ه ذی ل آی ه        کنی  و مطالب را نلل می السعادة
قی  ان  و نه ارنکه نه این سه متفکر فلط ذیل این آیه ره رحث پرداصتهان ؛ در حالی هگفت

 فلط در این کتاب این رحث را مطرح کرده است.
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 دیدگاه طبرسی. 1
قومی  گوی  ص اون  متعال هیچدر سوره اسرا  می« و ما کنا معذرین»طبرسی ذیل آیه 

کن ، مگر اینکه آنها را ر ه رهت رین وج ه ر ی  ده  ، ک ه منظ ور فرس تادن         را عذاب نمی
رسوَن ررای کمک ره ررقراری ع الت است، اگرچه ر ون ارسال رسوَن ه  جایز ر ود  

شود. اکث ر  حک  علل، عذاب کن . پس تأویل آیه شامل عللیات و شرعیات میآنها را ره 
کن  مگر کس را در دنیا و آصرت عذاب نمی ص اون  متعال هیچ ان مفسران ذیل آیه گفته

رع  از رعثت انبیا. پس این آیه اصتصا  ره سمعیات از شرعیات دارد؛ اما نزد کسانی که 
دانن ، آننه علل ر ر آن حج ت راش   )ک ه     تکلیف عللی را ج ای از تکلیف سمعی می

ی ه  مبعوث نش ه راش ، عل اب  عبارت است از ایمان ره ص اون  متعال( حتی اگر رسول
رر تر  آن جایز است. ولی محللانی از این طایفه که قائل ره تفکیک تکالیف س معی از  

ه  ره دلیل علل ی ج ایز   گوین  اگرچه عذاب قبل از رعثت پیامبران، آن عللی هستن ، می
س وی ح   و   کنن  ه ر ه   کن  و رسوَنی آگ اه است ولی ص اون  متعال چنین کاری نمی

که داعی عللی کنن ه دلیل عللی راشن ؛ چون آنگاه فرست  تا کمکهادیانی ررای رش  می
رود ک ه  شود و تردی   در ال زام عب   از ر ین م ی     و نللی را ه  جم  شون  امر مؤک  می

کن  که اگر ص اون  رس ولی  ص اون  در این آیه از این صبر داده است. پس آیه دَلت می
بایح عللی ش  علاب نیکو است، مگر اینکه کس ی ف رض کن      نفرستاد و عب  مرتکب ق

رعثت پیامبر، لطف )ملرب ره طاعت و مبع   از معص یت( اس ت، ک ه در ای ن ص ورت       
 .(9/575  0999)طبرسی،  علاب صرفاً پس از ارسال رسول درست است

ش ود ک ه   را اینکه طبرسی قائل ره حسن و قبح عللی است، ولی از آی ه اس تفاده م ی   
 کن .متعال طب  حسن و قبح عللی عذاب نمیص اون  

 دیدگاه زمخشری. 2
 گوی :زمخشری ذیل آیه می

حکمتی ن اری  که قومی را عذاب کنی  مگر رع   از آنک ه رس ولی رفرس تی  و     
حجت رر آنها تمام شود. اگر گفته شود چون دَیل عللی همراهشان رود )که را 

ش ه، پس ر ه   رعثت ررای آنها تمامشناصتن ( و حجت قبل از آنها ص اون  را می
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گذاش تن  صاطر غفلت و کفرشان مستوجب عذاب هستن ، نه ر ه ص اطر مغف ول   
شرایعی که جز از طری  ص اون  ره آن راهی نیست و عمل ر ه آن، ج ز رع   از    

کنن  ه  عنوان آگ اه  دهی : ص اون ، رسوَن را رهایمان، صحیح نیست؛ جواب می
واب غفلت قرار داد ت ا نگوین   چ ون رس ولی را ر ه      رر نظر و ری ارکنن ه از ص

سوی ما مبعوث نکردی یا ما را نسبت ره نظر در ادل ه علل ی آگ اه نک ردی م ا      
 .(2/349تء  )زمخشری، هیغافل رودی  

روشن است که زمخشری نظیر طبرسی را اینکه ره حسن و قبح علل ی معتل   اس ت    
ت که تا ص اون  متعال رسوَن را نفرس ت   هر حال را توجه ره آیه، نظرش این اس ولی ره

 کن  و رسوَن آم ن  تا انسان را رر ادله عللی راهبری کنن .عذاب نمی

 . دیدگاه فخر رازی3
نسبت ره طبرسی و زمخشری، ریشتر ره رح ث  « و ما کنا معذرین»فخر رازی ذیل آیه 

اص لاً قب ل از آم  ن     کن  )که معتل ن   پرداصته است. وی ارت ا دی گاه اشاعره را ذکر می
« و ما کنا معذرین»شریعت و پیامبران تکلیفی وجود ن ارد( و دی گاه آنها را علاوه رر آیه 

رَسَلاً مَبَشیرَینَ وَ مَنذََرَینَ لَئَلاّ یکونَ للَنّانَ عَلَی اللّه حجَاةٌ رَعَ  َ  »ره دو آیه دیگر، یعنی آیه 
أَهَلَکَناهَ َ رَعذَابٍ مَنَ قَبلََهَ لَل الَوا رَران ا لَ وَ َ أَرَسَ لَتَ یَلَین ا      وَ لَوَ أَناا »و  (034)نسء:   «الرُّسَلَ

کن  و رع  وارد نل  این مستن  می (095)ط    «رَسَوًَ فَنَتابَ َ آیاتَکَ مَنَ قَبَلَ أَنَ نذََلا وَ نخََزی
  5گوی  این است َل از دو وجه ضعیف است.شود و میدی گاه می

اگر وجوب عللی ن اشتی  وجوب شرعی ه  ن اری ؛ چون وجوب شرعی وجه اول: 
 کن :داری ، پس وجوب عللی ه  داری . حال مسئله را ره سه نحو ریان می

وقتی پیامبران آم ن  و ادعا کردن  از ناحیه ص اون  هستن  و معج زه آش کار   . 1
ین تأم ل  کردن ، آیا رر شنون گان، دعوت پیامبر، پذیرش سخنان ایشان و همنن  

در معجزه واجب است یا نه؟ اگر واجب نباش  نبوت راطل است و اگر واج ب  
شود. حال اگر را علل راش  ان یشه در ادعای پیامبر و اعجاز او را علل،  ارت می

شود، ولی اگ ر ر ا ش رع واج ب ش ود      واجب شود پس وجوب عللی  ارت می
ص ود م  عی ی ا    نبوت راطل است؛ چون در این صورت، شرع یا همان س خنَ  
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سخن دیگری است که اولی راطل اس ت. چ ون ص ود ف رد، دلی ل ر ر وج وب        
پذیرش سخن صودش هست )ا بات شی  را صودش( و دومی ه  راطل اس ت،  
چون سخن غیرم عی نبوت، نظیر قبلی است که سرانجام سر از دور یا تسلسل 

 آورد که هر دو محال است.درمی
ا حرام و ررصی را واجب کرد، ای ن وج وب و   وقتی شریعت آم  و ررصی افعال ر. 2

تحری  معنا ن ارد مگر اینکه رگوی  اگر واجب را تر  کردی و حرام را انج ام دادی  
کن  دوری از عل اب واج ب اس ت ی ا     کن . آیا وقتی گفته ش  علارت میعلارت می

صیر؟ اگر دوری از علاب واجب نباش   وج وب و تح ری  معن ا ن  ارد؛ ول ی اگ ر        
علاب واجب راش  آیا این وجوب، عللی یا س معی اس ت؟ اگ ر وج وب     دوری از 

عللی راش ،  بت المطلوب؛ و اگر سمعی راش  وجوب فلط ره دلی ل ترت ب عل اب    
 آورد که هر دو محال است.رر آن است و دوراره سر از دور یا تسلسل درمی

در مذهب اهل سنت جایز است ص اون  متع ال از عل اب ر ر ت ر  واج ب      . 3
د. رنارراین، ماهیت واجب، ر ون علاب، حاصل است. پ س تنه ا چی زی    درگذر

شود که ممکن است مطرح شود این است که ماهیت واجب، هنگامی تثبیت می
مجرد عل ل ر  ون ش رع،    که صوف از علاب وجود داشته راش  و این صوف ره 

شود ماهیت وجوب، ره سبب این صوف حاصل حاصل است. رنارراین،  ارت می
آی . پس َزم است گفت ه ش ود   د و این صوف ه  فلط از ناحیه علل میشومی

 آی .که وجوب فلط از ناحیه علل می

گویی  وقت ی  شود، میاگر کسی ادعا کن  وجوب از ناحیه ترن از مذمت حاصل می
واسطه ترن  شود. رنارراین، ماهیت وجوب رهص اون  متعال رخشی  مذمت ه  ساقط می

ش ه است. پس وجوب عللی را  صرف علل حاصلود که این ره شاز مذمت حاصل می
 رو در آیه دو قول است:توان دف  کرد )ره عبارتی وجوب عللی  ارت است(. از ایننمی

ا  اس ت و اگ ر نب ود    الف. آیه را ره  اهرش اصذ کنی  و رگویی  علل همان رس ول 
و معن ای آی ه ای ن    ش ؛ پس رس ول اص لی عل ل اس ت     رسالت هیچ پیامبری  ارت نمی

 کنی  تا رسول علل را مبعوث کنی .شود که ما عذاب نمیمی
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عموم آیه را تخصیص رزنی  و رگویی  مراد این اس ت ک ه م ا در ه یچ ک رداری      ب. 
کنی  مگر آنکه از طری  نلل  ار ت ش ود و رع   از آن، ش رع ریای  . اگرچ ه       عذاب نمی

داری  حتماً رای  ای ن ک ار را انج ام    تخصیص آیه، ع ول از  اهر است، ولی وقتی دلیل 
  6.(099-2/098  0520)رازی،  دهی 

فهم  چ ه فعل ی ر رای م ا     توان گفت فخر رازی معتل  است علل صرف میپس می
سودمن  است و چه فعلی ررای ما ضرر دارد؛ اما این وجوب فع ل و ت ر ، دَل ت ر ر     

ف  ضرر نهفته است. پ س  کن . چون در ذات ما جلب نف  و دوجوب آن رر ص اون  نمی
دَلت علل، رر وجوب جلب منفعت و دف  ضرر ررای ما کافی است و ص اون   متع ال،   
منزه از جلب نف  و دف  ضرر است و محال است علل، حکمی رر فعل یا ت ر  چی زی   

 رر ص اون  متعال داشته راش .

 قیم جوزیهدیدگاه ابن. 4

 (249، ص0)ج م ارج الس الکین گر نظیر های دیقی  در ررصی کتابرا وجود اینکه ارن
و م ا کن ا   »قی ، ذی ل آی ه   ره رحث حسن و قبح پرداصته ولی ما اینجا فلط ره دی گاه ارن

وی ارت ا تلریر نافی ان را از آی ه ذک ر     8پردازی .می 7مفتاح دار السعادةدر کتاب « معذرین
 ده .کن  و سپس ره آنها پاسخ میمی

فرمای  . ح ال اگ ر    عال قبل از رعثت انبیا، نف ی ع ذاب م ی   است َل نافیان: ص اون  مت
کنن  ه حس ن،   حسن و قبح فعل، قبل از شرع  ارت روده است، رای  مرتکب قبیح و تر 

کار حرام انجام داده و تر  واجب کرده راش  ؛ چ ون ن زد ش ما )عل لا(، ق بح علل ی،        
ک ه ح رام    امیکن . پس نزد شما هنگاقتضای تحری  و حسن عللی، اقتضای وجوب می

ک ه ق رآن تص ریح      ع ذاب اس ت؛ در ح الی    حنجام داد و واجب را تر  کرد، مسترا ا
 «.کن ص اون  متعال ر ون ارسال رسوَن عذاب نمی»فرمای : می

گوی  شکی نیست ک ه اگ ر   شود و میقی  رع  از ذکر سخن نافیان، وارد رحث میارن
علیه مثبتان حسن و قبح علل ی اس ت. پ س    عذاب را قبل از رعثت ا بات کنن ، آیه دلیل 

اگر رخواهن  قبل از رعثت جم  رین حسن و قبح افعال و عذاب کنن  ، ای ن آی ه آنه ا را     
ان ، دلی ل  کن  و اگر گفته ش  این دو را ه  )حسن و قبح افعال و عذاب( راطلنل  می
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راط ل اس ت؛    اما اگر آنها ادعای جواز تع ذیب کنن     9تنهایی نیست،رر رطلان هر یک ره
چون صلاف نص قرآن و صلاف ص ریح عل ل اس ت. همنن ین، ص اون   ر ا فرس تادن        

رَسَلاً مَبَشی رَینَ وَ مَنَ ذَرَینَ لَ ئَلاّ    »فرمای : حجت رر رن گان کرده و میرسوَن صود اتمام 
که حج ت ر ا   این آیه تصریح دارد  .(034)نسء:   « یکونَ للَنّانَ عَلَی اللّه حجَاةٌ رَعَ َ الرُّسَلَ

ش ه و رع  از آم ن رسوَن، مردم دلیلی در ررار ر ص اون   ن ارن  ؛ یعن ی     رسوَن اقامه 
سوی آنها، چون هن وز حج ت ر ر آن ان اقام ه      ص اون  مردم را قبل از آم ن رسوَن ره 

کن . پس در این مسئله حسن و ق بح علل ی و همنن ین نب ود ع ذاب      نش ه، عذاب نمی
ارت است. رنارراین، حسن و قبح علل ی مس تلزم ع ذاب نیس ت و     ر ون ارسال پیامبران  

 مخالفت را پیامبران مستلزم عذاب است.
ان : حسن و قبح عللی، ملتضی استحلاا علاب رر فع ل قب یح و   جواب داده 10معتزله

تر  حسن دارد؛ ولی َزمه استحلاا، وق وع آن نیس ت. چ ون ممک ن اس ت ص اون         
 اون  وعی ی را رر فعلی ری ان فرم وده راش   نف ی عف و       ؛ اما ما در جایی که صایربخش
ش ود و  شود؛ زیرا عذاب را صبرش واجب م ی کنی . پس اینجا اشکالی رر ما وارد نمیمی

شود، ولی چون ص اون  متعال وعی ی قبل از رعثت ن اده را ارتکاب قبیح، مستح  آن می
نهایت چیزی ک ه پ یش   است، پس عفو قبیح نیست و صلافی در صبر پیش نیام ه است. 

 آی  این است که حلی قبل از رعثت واجب نش ه رود تا تر  شود.می
تردی  قبل از رعثت، سبب ع ذاب وج ود دارد ول ی س بب ع ذاب الزام اً       قی : ریارن

شود. چون ص اون  متعال این س بب را مش روب ر ه رعث ت رس ل      عذاب را موجب نمی
ل نبود سبب و ملتضی، رلک ه ر ه دلی ل نب ود     کرده، و نفی عذاب قبل از رعثت، نه ره دلی

 .(940-2/944تء :  ق م الجوزی ، هی)اهی شرایط آن است

 نتیجه
ده  را وجود اینکه هر ک ام منس وب ر ه   های این چهار عال  نشان میرررسی دی گاه

ان  ؛ یعن ی   صاصی هستن ، اما در نهای ت هم ه مث ل ه   نتیج ه گرفت ه       11جریان فکری
قی  )اهل ح یث( هم ه  طبرسی )شیعی(، فخر رازی )اشعری( و ارن زمخشری )معتزله(،

فهم  حسن و قبیح چیست(. را وج ود ای ن،   معتل ن  حسن و قبح عللی داری  )علل می
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توانس ت ع ذاب   زمخشری و طبرسی معتل ن  ص اون  متعال ج ای از شریعت و آیه می
ای ه معلوم نیست اگ ر آی ه  قی  این سخن را قبول ن ارن . گرچکن ؛ ولی فخر رازی و ارن
گفتن  . همنن ین ک ه معل وم نیس ت زمخش ری و       قی  چه مین اشتی ، فخر رازی و ارن

طبرسی، اگر آیه و رسالتی نبود، همننان ره حسن و قبح عللی و عذاب معتل  رودن  ی ا  
 نه.

در نهایت، نتیجه ان یشه این چهار عال  را توجه ره آیه در رحث حسن و ق بح علل ی   
صرف فه  علل، کس ی را  ت که ص اون  متعال ج ای از مخالفت را رسوَن و ره این اس

 کن .عذاب نمی

 هانوشتپی
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16 /  67 

 
یی تنه ا ر ه . ممکن است حسن و قبح افعال و عذاب را ه  راط ل راش ن  ول ی حس ن و ق بح      9

ولی این دَلت رر لزوم ع ذاب    یفهمیمدرست راش ؛ یعنی ما حسن و قبح را قبول داری  و 
 .کن ینم

و ه     ه ا وع  ه ص اون  متع ال رای   ه      معتل ن  . معتزله معروف ره وعی یه هستن . چون 07
 ی های صویش را عمل کن .وع

 شود تللی  است.یمشود؛ آننه جریانی ینم. گفته ش  فکر، جریانی 00
 

 منابع
 .قرآن کری 

 ای ا   و نعب    ایا  منازل رین السالکین م ارج .(الف تاری) رکر اری رن الجوزیه، محم  قی  ارن
 .اَولی ةالطبع ة،العلمی الکتب ریروت: دار ،نستعین

 ،واَرادة العل    وَیة منشور و دار السعادة مفتاح .(ب تاری) رکر اری رن محم  الجوزیه، قی  ارن
اَس لامی،   الفل ه  مجم   ) الفوائ    ع ال   ج  ه: دار  قائ ، رن حسن رن الرحمن عب  تحلی :

 .المجم ( مطبوعات
 تهران: انتشارات ،اصباری محم  میرزا علیه الغطا  کاشف از رساله دو .(5331) جعفریان، رسول

 مجلس. صانهکتاب
 ة،العلمی   ةالمکتب   ری روت: دار  ،الغی ب  مف اتیح  او الکبیر التفسیر .(5425) عمر رن رازی، محم 

 .اَولی ةالطبع
 .نا: ریجاری ،الکشاف .تا(ری) عمر رن زمخشری، محمود

 .معارف نشر دفتر، ق : البلاغه نهج (.5331سی  رضی )گردآورن ه( )
محلات ی،   رس ولی  هاش  سی  تعلی : و تصحیح ،البیانمجم   .(5333) حسن رن طبرسی، فضل
 العرری. التراث ا یاح دارریروت: 

 
 

 


